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يك سال زندان، مجازات قتل كودك 3 ماهه
پدر سـنگدل كه به اتهام قتـل اميرعلي كوچولو در 
بازداشت به سر مي برد به يك سال زندان محكوم شد. 
ــه محمد نام  ــاله ك به گزارش خبرنگار ما، متهم30 س
ــال به اتهام قتل نوزاد سه ماه اش  دارد دهم تيرماه امس
امير علي بازداشت شد. او نيمه شب 28 خردادماه پيكر 
نيمه جان اميرعلي را به بيمارستان آيت االله كاشاني در 
ــي هاي اوليه پزشكان  خيابان خزانه منتقل كرد. بررس
ــت كه اميرعلي هدف كودك آزاري  حكايت از اين داش

قرار گرفته است.
 هر چند پزشكان براي نجات امير علي تلاش خود را به 
كار گرفتند، اما او 12 روز بعد از انتقال به بيمارستان به 
علت جراحت ناشي از اصابت جسم سخت به سر، جانش 
را از دست داد. پدر امير علي كه كارگر نانوايي بود وقتي 

مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: ساعتي قبل از حادثه در 
حالي كه اميرعلي خواب بود، همسرم او را به من سپرد 
ــت. لحظاتي بعد  ــام كاري از خانه بيرون رف و براي انج
اميرعلي بيدار شد و بي تابي كرد. من هم كه خسته بودم 
سرش را به زمين زدم كه حالش بد شد. بعد هم او را به 
بيمارستان منتقل كردم كه سرانجام فوت شد. با كامل 
شدن تحقيقات محمد مقابل هيئت قضات شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شد. او گفت: 
ــرم اختلاف داشتم و قصد جدايي  از مدتي قبل با همس
داشتيم تا اينكه آن روز كنترل خودم را از دست دادم و با 
مشت به سر و صورتش زدم كه فوت شد. هيئت قضايي 
با توجه به اعلام گذشت همسر محمد او را به يك سال 

زندان محكوم كرد. 
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استاد و شـاگرد آرايشـگر پيش از خوردن 
قـرص برنـج خبـر خودكشـي خـود را با 
انتشـار عكس پروفايلشـان اعلام كردند. 
ــود كه زن  ــه، 13 بهمن ماه ب ــر روز جمع عص
جواني با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس 
ــوع حادثه اى در يكي  گرفت و مأموران را از وق
از آرايشگاه هاي زنانه شهر قدس با خبر كرد. با 
حضور مأموران كلانتري 112 ابوسعيد مشخص 
شد كه مدير آرايشگاه و شاگردش كه دو زن 28 
و 18 ساله بودند بر اثر مصرف قرص برنج دچار 
ــده بودند به بيمارستان  مسموميت شديد ش

لقمان منتقل شده اند. 

ــا خبر كرده  ــس را از ماجرا ب زن جواني كه پلي
بود، گفت: من از مشتريان آرايشگاه هستم و در 
همسايگي آرايشگاه زندگي مي كنم. لحظاتي قبل 
ــي عكس هاي پروفايل  در خانه ام در حال بررس
بهاره و ندا - مدير آرايشگاه و شاگردش - بودم كه 
ديدم روي عكس پروفايلشان نوشته «صاحب اين 
پروفايل مُرد، مبارك خيلي ها» و سپس پروفايل 
بعدي كه نوشته شده بود «تمام شد الفاتحه مع 

الصلوات» . 
زن جوان ادامه داد: من كه به ماجرا مظنون شده 
بودم خيلي زود خودم را به آرايشگاه رساندم و 
ــدا را در حالي كه  زنگ را زدم. صداي بهاره و ن

ــگاه به گوش  ــرفه مي كردند از داخل آرايش س
ــد و وارد  ــيد. لحظاتي بعد هم در باز ش مي رس
شدم. بهاره و ندا را ديدم كه حالشان بد بود. آنها 
گفتند كه با خوردن قرص برنج دچار مسموميت 
شده اند. من هم به سرعت امدادگران اورژانس و 

پليس را با خبر كردم. 
سرهنگ صادق ضروني، رئيس كلانتري 112 
ابوسعيد گفت: در بررسي هاي پليس معلوم شد 
بهاره و ندا كه هر دو متأهل بودند در راه انتقال به 
بيمارستان فوت شده اند. وي گفت: تحقيقات به 
دستور قاضي براي بررسي علت خودكشي آنها 

در جريان است. 

روايت تكان دهنده از قاچاق 2 كودك   به اروپا

به گزارش خبرنگار ما، روز جمعه دهم آذرماه كارآگاهان 
اداره يازدهم پليس آگاهي با شكايت دو مرد ميانسال 
در جريان گم شدن دو پسر نوجوان قرار گرفتند. وقتي 
ــتور قاضي رضواني،  مأموران تحقيقات خود را به دس
بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي آغاز كردند، 
ــده به نام هاي اميرحسين  دريافتند دو پسر ربوده ش
15 ساله و محمد امين 12 ساله كه دانش آموز مدرسه اي 
در حوالي نظام آباد هستند، مدتي است با مرد افغاني 
به نام احمد ارتباط دارند. بررسي ها نشان داد احمد، دو 
ــر دانش آموز را به بهانه كار در تركيه فريب داده و  پس
پس از ربودن آنها، از خانواده دو پسر نوجوان مبلغ 100 
هزار دلار درخواست كرده است. در حالي كه تحقيقات 
درباره اين حادثه ادامه داشت به كارآگاهان خبر رسيد 
كه دو پسر ربوده شده در شهر آنكاراي تركيه از دست 
مرد آدم ربا فرار كرده و به مأموران پليس پناه برده اند. 
چند روز قبل امير حسين و محمد امين از طريق پليس 
اينترپل به كشور ايران بازگشتند.  صبح ديروز دو پسر 
نوجوان براي پاره اي توضيحات به دادسراي امور جنايي 
آمدند.  امير حسين پسر 15 ساله دانش آموز كلاس هفتم 
است. او و دوستش كه به طرز معجزه آسايي از دام مرد 
آدم ربا در شهر آنكارا نجات پيدا كرده و در گفت وگو با 
خبرنگار ما ماجراي سفر تلخ و وحشتناك سفر به تركيه 

كه گرفتار قاچاقچيان انسان شده بودند، شرح داد. 
در يك جمله از سفرت به تركيه بگو ؟ 

سفر مرگ بود، اما خدا خواست تا به آغوش خانواده مان 
ــن و  ــا، دلهره آورتري ــخت ترين روزه ــم. س برگردي
ــتناك ترين لحظه ها در دوران اسارت به دست  وحش

قاچاقچيان را تجربه كرديم.  
چه شد كه شما و دوستت كه دانش آموز كلاس 
هفتم هستيد تصميم گرفتيد به صورت قاچاق 

به تركيه برويد ؟ 
ــويق كرد براي  مرد افغاني به نام احمد ما را تش

زندگي به كشور تركيه برويم. او مي گفت 
ــور تركيه  ــده ما در كش بهشت گمش

ــت. آنقدر در گوش ما از زندگي  اس
و لذت هاي آن كشور خواند كه 

تصميم گرفتيم بدون اينكه 
با خانواده هايمان مشورت 
ــور  ــم همراه او به كش كني
تركيه برويم. او گفت كار 
خوب و با درآمد بالا براي 
ــور تركيه پيدا  ما در كش
كرده است. به ما گفت كه 
ــزي درباره  با خانواده چي

سفرمان نگوييم و وقتي به 
ــيديم به آنها خبر  تركيه رس

بدهيم. 
چطور بـا مـرد افغان آشـنا 

شديد ؟ 
ــه كار در  ــاختمان نيم احمد در يك س

نزديكي خانه ما كار مي كرد و يك پسر افغاني 
همكلاسي ما بود كه هر روز براي بازي شطرنج پيش 

احمد مي رفت. او ما را پيش احمد برد و يك شش ماهي 
با احمد رفت و آمد داشتيم تا اينكه ما را فريب داد. او قرار 
بود ما را مجاني به كشور تركيه ببرد و وقتي كار كرديم 

دستمزد او را بدهيم. 
از روز اول سفر بگو ؟ 

ــدان آزادي ببينيم.  ــد يكديگر را در مي آن روز قرار ش
من بدون اينكه مدركي يا حتي پولي بردارم به همراه 
دوستم به ميدان آزادي رفتيم. احمد آنجا منتظر ما بود 
و سه نفري سوار خودروي سمندي شديم و به اروميه 
رفتيم. شب در خوابگاهي مانديم تا اينكه روز بعد در 
بيرون از شهر خودروي پرشياي سفيدي به سراغ ما آمد. 
آنجا متوجه شديم احمد و راننده خودرو هر دو مسلح 
به كلت كمري هستند. آنها دست و پاي ما را با طناب 
و چشمانمان را با پارچه اي بستند و به داخل خودروي 

ــاعتي بعد داخل كوه هاي  پرشيا انداختند تا اينكه س
مرتفعي كه فهميديم مرز ايران و تركيه است از داخل 
خودرو پياده كردند. از آن ساعت به بعد سختي، دلهره و 

ترس به سراغ ما آمد و تا روز آخر همراه ما بود. 
بعد چه شد؟ 

آنها كفش هاي كتاني ما را از پاي مان به زور در آوردند 
و قرار شد پاي برهنه از كوه هاي پر از برف عبور كنيم 
و وارد خاك تركيه بشويم. با التماس و گريه دو جفت 
دمپايي به ما دادند و همراه احمد به راه افتاديم. از آن 
لحظه به بعد چهره واقعي احمد را شناختيم و فهميديم 

كه در دام قاچاقچي انسان گرفتار شده ايم. 
از كوه ها و صخره هاي پر از برف با دمپايي عبور كرديم. 
ترس و لرز وجودمان را گرفته بود و جرئت هيچ حرفي 

نداشتيم. 4 ساعت در بدترين شرايط پياده روي كرديم 
ــديم  تا اينكه از كوه ها عبور كرديم و متوجه ش
ــي منتظر ما  ــتي خودروي ون داخل دش
است. وقتي به ون رسيديم چند مرد 
ــراغمان آمدند و بعد  مسلح به س
ــت و  از كتك كاري دوباره دس
پاي و چشمان ما را بستند و 
به داخل ون انداختند.  پس 
ــافتي احمد ما  از طي مس
را سوار خودروي ديگري 
ــه طرف  ــودرو ب كرد. خ
ــهر وان حركت كرد و  ش
وقتي به نزديك پاسگاهي 
ــيديم احمد ما را  مي رس
پياده مي كرد و از بيابان ها 
ــگاه را  ــه، دور پاس ــا فاصل ب
ــوار  دور مي زديم و دوباره س
ــديم. در اين  ــي مي ش خودروي
مدت 64 ساعت پياده روي كرديم. 
پاهايمان تاول زده بود و توان راه رفتن 
نداشتيم تا اينكه به آخرين ايستگاه رسيديم 
ــمانمان را بستند و سوار  و دوباره دست و پا و چش
خودرويي شديم و ساعتي بعد ما را  به داخل سوله اي 

بزرگ داخل بيابان برهوتي منتقل كردند. 
غير از شما داخل سوله فرد ديگري هم بود ؟ 

ــه حدود  ــودك و نوجوان ك ــدود 200 نفر ك بله، ح
12 نفرشان دختر و داخل سوله بودند. 

از زندگي در سوله بگو ؟ 
ما داخل سوله 56 روز حبس بوديم. سوله خيلي بزرگ 
بود و از اتاق هاي كوچك و بزرگي تشكيل شده بود. من 
و محمد امين همراه احمد داخل سوله كوچكي بوديم 
كه شبيه به سلول هاي انفرادي بود. بقيه افراد هم هر 
ــد. حدود 25 مرد  چند نفر داخل يكي از اتاق ها بودن
خشن به صورت مسلحانه از سوله حفاظت مي كردند تا 
كسي موفق به فرار نشود. هر روز قاچاقچيان تعداد 20 
تا 50 نفر پسر و دختر را تحويل سوله مي دادند و بعد از 

چند روز دوباره آنها را تحويل مي گرفتند و به مقصدي 
نامعلوم منتقل مي كردند. 

در اين مدت شكنجه هم شديد ؟ 
بله. آنها هر روز ما را شكنجه مي دادند و بيشتر محمد 
ــكنجه مي دادند و حتي از شكنجه ما فيلم  امين را ش
مي گرفتند و براي اخاذي براي پدر و مادرمان ارسال 

مي كردند. 
چطور آزاد شديد ؟ 

ــوله  ــارت در س به نظرم معجزه بود. بعد از 56 روز اس
ــرانجام احمد، من و محمد امين را سوار خودروي  س
اتوبوسي كرد. داخل اتوبوس تعداد زيادي از پسران و 
دختران ربوده شده بودند. اتوبوس به شهر آنكارا رفت، اما 
احمد قرار بود ما را در شهر استانبول به قاچاقچي انساني 
تحويل دهد. او قبل از حركت ما را تهديد به مرگ كرد 
و گفت اگر صدايي از ما بشنود با كلت كمري اش ما را 
مي كشد. او گفت كه تعدادي از افرادش از دور مواظب 
ما هستند. احمد در آنكارا ما را  از اتوبوس پياده كرد تا 
سوار اتوبوس ديگري به مقصد استانبول بشويم. وقتي 
وارد ترمينال شديم تصميم خودم را گرفتم. با خودم 
فكر كردم كه عاقبت كار ما مرگ است پس بهتر است 
درخواست كمك كنيم شايد نجات پيدا كنيم. شروع به 
داد و فرياد كردم و گفتم اين مرد ما را ربوده است، اما 
شهروندان تركيه اي حرف هاي ما را متوجه نمي شدند 
ــتند به استانبول  تا اينكه دو مرد افغاني كه قصد داش
بروند به كمك ما آمدند. وقتي ماجرا را براي آنها توضيح 
داديم احمد را به باد كتك گرفتند و ما را همراه احمد 
ــان بردند. آنها احمد را داخل خانه شان به  به خانه ش
ــدت كتك زدند تا اينكه او اعتراف كرد قرار بوده ما  ش
را به قاچاقچي انساني براي فروش اعضاي بدنمان به 
قيمت 400 هزار لير بفروشد. دو مرد افغاني او را داخل 
ــان حبس كردند و همگي راهي اداره پليس  خانه ش
شديم تا مأموران را در جريان موضوع قرار دهيم. وقتي 
با مأموران به خانه آنها برگشتيم مشاهده كرديم احمد 
پنجره خانه را كه در طبقه چهارم قرار داشت شكسته و 
فرار كرده است. پس از اين مأموران ما را تحويل پليس 

اينترپل دادند و به ايران برگشتيم. 

انتشار عكس اقدام به خودكشي، پس از خوردن قرص برنج

سارقان خشن به 81 سال زندان 
محكوم شدند

سـه عضـو يـك خانـواده كـه دسـت بـه سـرقت خودروهـاي مـدل بـالا 
در تهـران مي زدنـد محاكمـه و بـه 81 سـال زنـدان محكـوم شـدند. 
به گزارش خبرنگار ما، يك سال قبل بود كه اولين شكايت عليه اعضاي باند به مأموران پليس 
تهران گزارش شد. شاكي كه زني بيمار و راننده يك خودروي توياتاكمري بود در شرح ماجرا 
گفت: از مدتي قبل به يك بيماري مبتلا شدم و در هفته چند بار به مطب پزشك مراجعه 
مي كردم. لحظاتي قبل در حال برگشت از مطب پزشكم در بزرگراه نيايش بودم كه متوجه 
شدم سه موتور سوار در تعقيب من هستند. آنها با تصادف عمدي من را مجبور به توقف 
كردند. وقتي از ماشين پياده شدم ناگهان با چاقو و قمه به من حمله كردند و دست و پايم را 
بستند و به داخل خودروي خودم منتقل كردند. يكي از آنها پشت فرمان نشست و دو نفر 
ديگر هم مراقبم بودند. سارقان پول و طلاهايي كه داشتم را سرقت كرده و من را در خياباني 

فرعي از ماشين بيرون انداخته و فرار كردند. 
با طرح شكايت مأموران پليس آگاهي در اين باره تحقيق كردند و چند روز بعد خودروي 
شاكي را در حالي كه در جريان حادثه رانندگي به شدت آسيب ديده بود در حاشيه شهر 
كشف كردند. در حالي كه بررسي ها در جريان بود شكايت هاي مشابهي به مأموران پليس 
گزارش شد. بررسي ها نشان داد كه همه خودروهاي سرقت شده مدل بالا و راننده آنها هم زن 
هستند. مشخصاتي كه شاكيان تازه در اختيار پليس گذاشتند نشان داد كه سه سارق همان 
مجرماني هستند كه از راننده تويوتا كمري سرقت كرده اند. يكي از شاكيان گفت: من سوار 
بر خودروي ماكسيما در حال عبور از بزرگراه جلال آل احمد بودم كه ناگهان يك موتور كه 
سه سرنشين داشت به صورت عمد با من تصادف كرد. وقتي پياده شدم سرنشينان موتور  با 
قمه و چاقو به من حمله كردند. آنها من را به داخل خودروي خودم كشانده و بعد از اينكه پول 

و طلاهايم را سرقت كردند در محلي خلوت از ماشين بيرون انداخته و فرار كردند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان موفق شدند اعضاي باند را شناسايي و بازداشت 
كنند. شاهين سردسته 43 ساله باند اعتراف كرد كه از مدتي قبل با همدستي برادرزن و 
پسرخاله اش شبكه سرقت را راه اندازي كرده است. با كامل شدن بررسي ها سه متهم روز 
گذشته مقابل قاضي كيخواه در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شدند. 
آنها بعد از شنيدن شكايت شاكيان اتهام هاي خود را گردن گرفتند. قضات دادگاه بعد از ختم 
جلسه شاهين سركرده باند را به 31 سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق و دو همدست او هر 

كدام به 25 سال زندان محكوم كردند. 

كشف بزرگ ترين محموله بزرگ مواد مخدر 
سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره كل اطلاعات استان سيستان و بلوچستان موفق 
به كشف محموله 2869 كيلو گرمي مواد مخدر شدند كه از خارج وارد كشور شده بود. 
اين محموله كه توسط دو دستگـاه خـودروي تـويـوتـا حمل مي شد بزرگترين محموله 

وارداتي كشف شده در سال هاي اخير در اين استان است. 

 تلاش زن ميانسال براي يافتن قبر شوهرش
زن ميانسال از دو پسر خوانده اش كه مدعي هستند پدرشان هنگام درمان در كشور 
انگلستان فوت كرده است شكايت   و درخواست كرد كه قبر شوهرش را به او نشان دهند. 
ــاكي به دادسراي امور جنايي تهران رفت و  به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل وكيل ش
گفت موكلش از دو پسر خوانده اش به اتهام دست داشتن در مرگ شوهرش و جعل اسناد 

شكايت دارد. 
وي گفت: موكلم كه شيوا نام دارد 15 سال قبل با خطاط معروفي به عنوان زن دومش ازدواج 
كرد و حاصل زندگي آنها دو فرزند است . مرد خطاط ازهمسر قبلي اش كه فوت كرده بود، دو 

پسر داشت كه جدا از او زندگي مي كردند. 
چند سال قبل شوهر شيوا به بيماري كبد دچار مي شود و تحت درمان قرار مي گيرد تا اينكه 
چندي قبل دو پسر خوانده شيوا به خانه او مراجعه مي كنند و پدرشان را براي درمان به 
خانه شان مي برند. آنها همان زمان هفت تابلو گران بهاي او را كه حدود 200 ميليون تومان 
قيمت دارد همراه خودشان مي برند. به گفته موكلم آنها در اين مدت به او شربت متادون 
مي خوراندند و در اين مدت چهار وكلات تام الاختيار از پدرشان مي گيرند و بعد از مدتي هم 
او را براي درمان به كشور انگليس مي برند. وي ادامه داد: چند روز قبل دو پسر مرد خطاط 
به شيوا اعلام مي كنند كه شوهرش در انگليس فوت كرده است و از آن روز به بعد هم از آنها 
خبري نيست. الان موكلم نگران آينده فرزندانش است و درخواست دارد تا درباره اين حادثه 
تحقيق و مشخص شود شوهرش در كجا به خاك سپرده شده است. با طرح شكايت پرونده 

براي تحقيق به پليس آگاهي تهران فرستاده شد.

مرگ 2 مسافر در سقوط پل عابر 
بي احتياطـي راننـده كمپرسـي در بالانگـه داشـتن قسـمت بـار سـبب 
برخـورد بـا پـل عابرپيـاده در جـاده امام رضـا و مـرگ دو مسـافر شـد. 
ابوذر بوربور اژدري، رئيس آتش نشاني شريف آباد گفت: اين حادثه ساعت 22:30 شامگاه 
ــه پل هوايي روي دو دستگاه خودروي سواري  شنبه اتفاق افتاد كه در جريان آن عرش
ــقوط كرد. لحظاتي بعد از حادثه امدادگران در محل حاضر و متوجه   سمند و تريلي س
ــدند كه دو نفر در جريان حادثه جان باخته و دو نفر ديگر كه مجروح شده بودند به  ش

بيمارستان منتقل شده اند. 

دو كـودك   كه به دسـت قاچاقچـي افغان از 

ايران به تركيه منتقل شـده بودنـد پيش از 

تحويـل   به قاچاقچيـان اعضاى بـدن با فرار 

موفقيت آميز داسـتان تكان دهنـده اي را از 

اردوگاه نگهداري از كـودكان روايت كردند. 

غلامرضا مسکنی
   گزارش


